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خانــه و نــه از بمب و موشــک و جنگیــدن با بعثی‌هــا. آن‌قدر 
شــجاع بودنــد کــه بــه خاطــر هــدف بزرگ‌شــان جان‌شــان 
را از دســت دادنــد. بلــه، دانش‌آمــوزان شــجاع را می‌گویــم. 
مثــل: محمدحســین فهمیــده، بهنــام محمدی، حســن محمد 
ــیدی و... .   ــر جمش ــیاهپوش، امی ــا س ــا، حمیدرض رحیمی‌ه
می‌دانســتید محمدحســین فهمیــده بــرای ایــن کــه جلــوی 
تانــک دشــمن را بگیــرد، نارنجــک بــه کمرش بســت و زیر 
تانــک رفــت و شــهید شــد. یــا می‌دانســتید بهنــام محمــدی 
ــرای شناســایی و جمــع کــردن  ــود کــه ب آن‌قــدر شــجاع ب
ــی  ــت. او مدت ــی می‌رف ــربازان عراق ــان س ــه می ــات ب اطلاع
طولانــی همــراه بقیــه‌ی مبــارزان از شــهرش خرمشــهر در 
برابــر عراقی‌هــا دفــاع کــرد تــا ایــن کــه به شــهادت رســید. 
عبدالمجیــد رحیمــی دانش‌آمــوز دیگــری بــود که بــه خاطر 
قّــد و قــواره‌ی کوچکــش هــم اســلحه از قدش بلندتــر بود و 
هــم کلاه جنگــی بــرای ســرش بــزرگ بــود. امــا هیــچ کدام 
از این‌هــا موجــب نشــد بترســد. همــه‌ی ایــن دانش‌آمــوزان 
ســن و ســال کمــی داشــتند. بین‌شــان دانش‌آمــوزان 
12و 13 ســاله و 15و 16 ســاله وجــود داشــت. آن‌هــا 

ــد. ــاً شــجاع بودن ــی واقع دانش‌آموزان

چرا رفتند؟

حتمــاً می‌پرســید چــرا ایــن دانش‌آمــوزان تصمیــم گرفتنــد 
درس و مدرســه را تعطیــل کننــد و بــه جنــگ برونــد. بعضی 
از ایــن دانش‌آمــوزان در شــهر‌های مــرزی بودنــد کــه 

عــراق بــه آن‌هــا حملــه کــرده بــود. بــرای همیــن تصمیــم 
گرفتنــد از شهرشــان دفــاع کننــد. بعضی‌هــا هــم از شــهر‌ها 
و روســتاهای دور بــه جنــگ رفتنــد تــا بــه بقیــه‌ی رزمنده‌ها 
کمــک کننــد، چــون نمی‌توانســتند راحــت توی خانه‌ی‌شــان 
سرزمین‌شــان وارد  دشــمن  کــه  حالــی  در   بنشــینند 

شده بود. 
ــا  ــد ت ــتند و رفتن ــت داش ــی دوس ــان را خیل ــا کشورش آن‌ه
دشــمن را از ایــران بیــرون کننــد. آن‌هــا رفتنــد تــا ایــران 
ــری از جنــگ و تفنــگ و  ــا دیگــر خب ــد ت آزاد باشــد. رفتن
ــه نباشــد. رفتنــد تــا مــردم کشورشــان شــاد زندگــی  گلول

کننــد.

ما باید چه‌کار کنیم؟

مــن و شــما، بلــه شــما دانش‌آمــوزان کــه نشســتید و ایــن 
مطلــب را می‌خوانیــد بایــد قــدر کار بــزرگ آن‌هــا را بدانیم. 
بایــد خــوب درس بخوانیــم. بایــد بــه جــای آن‌هــا کــه دیگر 
نتوانســتند بــه مدرســه برگردنــد هــم درس بخوانیــم. بایــد 
مواظــب کشــورمان باشــیم و بــه آن‌هــا قــول بدهیم که شــاد 

زندگــی کنیــم. شــاد و آزاد. 
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